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آقای امینی ابتدا اجازه بدهید بپرسیم از اینکه فیلم را اکران دیجیتال کردید، 

آیا راضی بوده‌اید؟

رضایت کامل بود چون با این وضعیت سینما فکر نمی‌کردیم بتوانیم امسال اکران 

خوبی داشته باشیم. حداقل اینکه فیلم دیده شد. البته به‌لحاظ اقتصادی راضی 

نبودیم چون به‌خاطر کپی‌هایی که در لحظه‌های اول انتشار اتفاق افتاد و فیلم 

قاچاقی بیرون آمد، لطمه‌های زیادی خوردیم. اگر فرهنگ‌سازی شود که مردم از 

طریق پلت‌فرم‌های قانونی فیلم را ببینند اتفاق بهتری است چون من فکر می‌کنم 

برخی از مردم هنوز متوجه نیستند این کار لطمه زدن به سرمایه شخصی است و 

معنای دزدی می‌دهد  و   دزدی فرهنگی است. 

فکر می‌کنید در فضای عادی و حتی پس از فروکش کردن کرونا، اکران دیجیتال 

می‌تواند جایگزین اکران پرده شود؟

اگر سازوکار کپی و رایت را رعایت کنیم، جایگزین نه، ولی مجرای دیگری است. 

یک‌سری اعتراض به این است که آن اکران مافیاست. می‌گویند این مجرای 

امیدی است. 

به‌هر‌حال هر چیزی که انحصار به‌وجود بیاورد، حتما در آن تخلف و فساد رخ می‌دهد 

ولی وقتی انحصار بشکند من فکر می‌کنم سازوکارها درست‌تر شود. 

ایده فیلم شما از کجا آمده است؟

ایده فیلم از کف خیابان آمد... 

فیلمی برای این فیلم دیدید؟ یعنی می‌خواستید این فیلم را بسازید... 

خیر، من هیچ‌وقت چنین کاری نمی‌کنم. 

بعد از اینکه ایده را پیدا کردید چطور؟ 

خیر، هیچ‌وقت این کار را نمی‌کنم چون به‌دلیل پشتوانه مستندسازی که دارم، بر 

تجربیات تصویری خودم هستم. یعنی مثل همه فیلمسازان که می‌توانند برای آموزش 

شخصی خود فیلم ببینند من هم این کار را می‌کنم، ولی اینکه برای این فیلم بخواهم 

فیلمی ببینم که شبیه آن شود، امکان ندارد چنین کاری کنم. 

قصه شما با بحران گوشتی که در سال 97 اتفاق افتاد، اینکه آن زمان تب این 

امر بالا گرفت ارتباط دارد؟

سال دقیقش را نمی‌دانم، ولی این امر سال‌ها همچنان وجود دارد چون به‌خاطر 

افزایش قیمت دلار، کشورهای همسایه ایران همانند عراق، مشتری‌های خوبی 

برای خرید گوشت‌های ایرانی بودند؛ ظاهرا گوشت ایرانی را هم دوست دارند. در 

این وضعیت بازار می‌توانستند گوشت را قاچاق کنند و پول را با دلار وارد کنند. در 

سازوکار گمرکات ما هم نمی‌آید. وقتی این دلار بدون سازوکار وارد شود حتما باید 

در بازار غیررسمی خرید و فروش شود. بازار غیررسمی سبزه‌‌میدانی بود که یکی از 

مسیرها از میان هزاران مسیر برای کالاهایی است که از این مرزها جابه‌جا می‌شوند. 

همانند بازار سیاه اسلحه می‌ماند. چنین چیزی را در تهران داریم؟

فکر نمی‌کنم الان باشند، من فکر می‌کنم الان تغییر شکل دادند و در سایت‌ها 

رفته‌اند و به‌نظرم این اتفاق الان مجازی رخ می‌دهد. اوایل اینها کف خیابان بودند، 

تا سال گذشته که جهش ارز داشتیم و پلیس سعی کرد برخورد کند، اینها هم چون به 

باندهای قدرت وصل هستند، اصولا از هر جای دیگری سبز می‌شوند و کار می‌کنند. 

در سایت‌ها به چه شکلی است؟

دقیقا نمی‌دانم، ولی می‌دانیم یک‌سری سایت‌ها هستند که آنجا این کار را انجام 

می‌دهند، یعنی بورس خود را از طریق سایت‌های شرط‌بندی، بازی و گیم و... 

می‌فروشند. 

این چیزی که الان نشان دادید همین الان هم هست؟ بحث گوشت را می‌گویم. 

بله، همیشه وجود دارد. 

هنوز گوسفندها را آن طرف می‌فرستند؟

آن‌طور‌که من اطلاع دارم همچنان این ماجرا وجود دارد چون گوسفندها می‌توانند 

از کوهستان و بیابان و جاهای مختلف عبور کنند و کالایی است که احتیاج ندارد 

از مرز رد شود. 

متولی )صاحب کشتارگاه در فیلم( می‌گفت گوشت برزیلی ما را بیچاره کرد؛ 

بحث واردات را مطرح می‌کرد. 

ما در بخشی از تحقیقات خود به این رسیدیم که گوشت برزیلی چون با قیمتی که 

وارد ایران می‌شود به صرفه‌تر بود، یعنی شکل ورود آن‌طوری بود که ارزان‌تر از گوشت 

داخلی به‌دست می‌آمد، برای همین این برای تولیدکننده داخلی نمی‌صرفید که غذای 

دام را بدهد؛ خصوصا اینکه بحث خشکسالی را در این سال‌ها داشتیم که طبیعتا 

غذای دام را گران‌تر کرده بود و برای آنها قیمت بیشتری درمی‌آمد، به همین دلیل 

ترجیح می‌دادند گوشت را به قیمت دلار در خارج از مرزها بفروشند. 

در یک قسمتی از فیلم پلیس وارد می‌شود و باعث فرار دلالان دلار می‌شود. 

اگر از این بخش بگذریم، تقریبا در فیلم شما همه داستان زیرزمین اتفاق 

می‌افتاد. یعنی نه دولت را می‌دیدیم، نه نهادهای حاکمیتی دیگر که در این 

چند سال نقش‌شان در بحث دلار و گوشت بارها مطرح شد. هم بحث دلار به 

دولت مرتبط بود و به دلار جهانگیری معروف شد و هم گوشت. اساسا اینها را 

در فیلم ندیدیم، اینها عمدی بود؟

واقعیت این است وقتی یک طرح می‌نویسید، من خودم فکر می‌کنم باید ابتدا قصه 

بگویم. در مرحله دوم قصه‌ام باید از دغدغه‌هایم باشد. روی موضوع تحقیق می‌کنم 

که به‌لحاظ مستمر به موضوع وفادار باشم یعنی موضوعی را نور بتابانم که تخیل 

نیست. اینکه چرا در فیلم‌های خود سمت دولت و سیستم‌های قدرت نمی‌رویم، 

خیلی پاسخ به آن واضح است. اگر بتوانیم در این 40 سال گذشته درباره فیلمی 

مثال بزنیم که مستقیم نقد سیستم را کند، خوشحال می‌شوم. اگر بوده من هم 

طبیعتا می‌توانستم این کار را انجام دهم. 

کم هست ولی معمولا فیلم‌های ماندگاری شده‌اند. 

اگر کسی اینها را گفته، احتمالا توانایی و قدرت او برای گفتن موضوع بیشتر از من 

است. یعنی تهیه‌کنندگان آن فیلم یا کارگردان آن فیلم دست بازتری برای گفتن 

خیلی از موضوعات دارند، ولی متاسفانه من این اجازه را نداشتم. سلیقه من هم آن 

مدل نقد کردن نیست. برای من موضوع را صادقانه گفتن، اولویت بیشتری دارد تا 

اینکه بخواهم نقدی کرده باشم. یعنی اینکه بتوانم موضوع را به سلامت بگویم 

و عنوان کنم که تاثیر آن در زندگی آدم‌ها چیست، همین برایم هدف اصلی 

است و سلیقه من اینچنین است. 

فیلم شما مکافات‌محور هم هست؟ شما به‌عنوان خداوندگار این 

جهانی که ساختید، افراد را بسزای اعمال خود در این جهان می‌رسانید. 

این دریافت شماست. 

اعتقادی به مکافات به این شکل ندارید؟

بحث اعتقاد نیست، من درباره قصه می‌توانم صحبت 

کنم. من می‌توانم درباره درام خود صحبت کنم که 

در این درام این تصمیم را گرفتم. که در واقع 

کاراکترهای بومی و ضعیف‌تر بتوانند انتقام 

خود را بگیرند. چون فقط یک نفر می‌تواند 

بگیرد.انتقام خود را 

کشتارگاه با موضوع حساســـی که داشت، خیلی‌ها را نسبت به خودش 

کنجکاو کرده بود. فیلم نشـــان می‌دهد عراقی‌ها مشـــتری خوبی برای 

گوسفندان ایرانی هستند و در بحبوحه بحران ارزی کشور، عده‌ای از ایران 

گوسفندها را به آن سو قاچاق می‌کنند. مشخص است حیوانات می‌توانند 

از کوه و کمر رد شوند و پلیس مرزی هم مانع‌شان نمی‌شود. بعد پول فروش 

این گوسفندان به‌صورت دلار چمدانی به کشور قاچاق می‌شود و در بازاری 

شبیه سبزه‌میدان یا حراجی‌های اسلحه معامله می‌شود. مسلم است که 

این اتفاق قیمت گوشـــت قرمز را در داخل کشور به‌شدت افزایش خواهد 

داد؛ هرچند فیلم اشـــاره‌ای به این موضوع نمی‌کند، اما مخاطبانی که در 

سال‌های گذشته با بحران قیمت گوشت روبه‌رو شدند و آن را هنوز به یاد 

دارند، با شنیدن موضوع فیلم کنجکاو می‌شوند. کشتارگاه درباره قتل سه 

نفر از واسطه‌های گوشت و دلار بین تهران و خوزستان به‌دست صاحب یک 

کشـــتارگاه در تهران و دفن مخفیانه آنهاست. از طریق جست‌وجویی که 

فرزندان مقتولان برای پیدا کردن عزیزان‌شان انجام می‌دهند، کم‌کم اصل 

ماجرا مشخص می‌شود و طی همین روند، اطلاعاتی درباره قاچاق گوشت  

و دلار به مخاطبان فیلم می‌رسد. امیر، پسر سرایدار کشتارگاه که به‌تازگی 

از فرانسه دیپورت شده، ابتدا در کار قاچاق با صاحب کشتارگاه همدست 

می‌شـــود، اما پس از مدتی به جنایـــت او پی می‌برد و قضیه را به فرزندان 

هاشم که یکی از مقتولان است، می‌گوید.هنگام اکران فیلم در جشنواره 

فجر، فضای عمومی نظراتی که درباره کشتارگاه داده شد، چندان به‌لحاظ 

جذابیت سینمایی رتبه بالایی به آن نمی‌داد، اما خود عباس امینی حالا 

که فیلمش اکران دیجیتال شده، می‌گوید کفه نظرات مثبت را سنگین‌تر 

از نظرات منفی ارزیابی می‌کند. کشـــتارگاه سوای از مسائل فنی و کیفی 

آن، اصولا فیلم پرجرأتی نیست و لحن محتاطانه‌ای درباره موضوع دارد. 

اصلی‌ترین چیزی که به درونمایه اجتماعی فیلم صدمه زده، همین لحن 

محتاطانه اســـت؛ چون فیلم دارد چیزی را می‌بلعد و به زبان نمی‌آورد که 

در تمام گروه‌های فامیلی، پیاده‌روهای جلوی مغازه‌ها، داخل تاکسی‌ها و 

اتوبوس‌ها و مترو، وعده عصرانه یا نهار کارمندان و خلاصه هر جمع ایرانی 

دیگری به آســـانی درباره‌اش حرف زده می‌شـــود؛ درباره دولت و نقش آن 

به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور در این آشفته‌بازار. البته شاید اگر 

دولت دیگری از یک جناح دیگر در کشور سر کار بود، تعداد سینماگرانی 

که در نقد صریح آن نهایت جرات را به‌خرج می‌دادند، خیلی بیشتر می‌شد؛ 

اما در‌حال‌حاضر چندان نمی‌شود با این روش قهرمان رسانه‌های این‌سو و 

آن‌ســـوی آب‌ها شد و جوایز جشنواره‌های خارجی را به‌دست آورد. عباس 

امینی، کارگردان کشتارگاه، قبل از این فیلم سه فیلم بلند دیگر هم ساخته 

بود که هیچ‌کدام پروانه ساخت و پروانه نمایش نداشتند و برای همین در 

ایران اکران نشدند. اما کشتارگاه هم پروانه ساخت و نمایش داشت و هم از 

چندین بازیگر حرفه‌ای بهره برده بود تا بتواند در جدول اکران جایی داشته 

باشد؛ هرچند همه‌گیری شیوع کرونا وضعیت اکران ۱۳۹۹ را به‌هم ریخت 

و کشتارگاه جزء اولین فیلم‌های سینمای ایران شد که به‌صورت دیجیتال 

اکران شدند. با عباس امینی درباره فیلمش گفت‌وگویی کرده‌ایم که برخلاف 

چند گفت‌وگوی دیگر او در این روزها، راجع‌به مضمون فیلم و مسائلی که 

قصه به آن ارجاع داده، حرف‌های بیشتری دارد.

ادامه در صفحه ۱۳
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یادداشتیادداشت

هدردادن ظرفیت‌هابرای قربانیان فساد
سکه،  پشت‌پرده!  دست‌های  مافیا!  سلطان! 

. سرسام گرفتیم! حناق  ارز، ملک، خودرو... 

شد! و »کشتارگاه« عباس امینی می‌خواسته 

درباره اینها باشد؛ درباره این سلطان‌ها، درباره 

این سرسام‌ها. »کشتارگاه« در سرسام‌آوری موفق است البته؛ اما در نزدیکی به 

سلاطین خیر.فیلم سینمایی کشتارگاه، پس از یکی دو فیلم موفق ویدئویی، 

نخستین ساخته بلند سینمایی عباس امینی است. نخستین ساخته او که 

دوست داشت در سودای سیمرغ سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر باشد و نشد؛ 

در این‌مورد البته شاید حق با امینی بود؛ کشتارگاه حداقل در تکنیک از بسیاری 

از همگروهانش در بخش »نگاه نو« آخرین دوره جشنواره فجر سینمایی‌تر بود. 

حتی سوژه فیلم، سینمایی‌تر از آثار دیگران بود. کشتارگاه شروع ابهام‌برانگیزی 

دارد. کشف سه جسد در سردخانه یک کشتارگاه حاشیه تهران؛ اجسادی که از 

شدت سرما، زنده‌زنده منجمد شده‌اند. عَبِد – با نقش‌آفرینی حسن پورشیرازی- 

نگهبان این کشتارگاه است و شهرام – با نقش‌آفرینی مانی حقیقی- مالک آن. 

عبدِ مضطرب، پسرش امیر – با نقش‌آفرینی امیرحسین فتحی- را فرا‌خوانده تا 

بنشینند و فکری کنند تا خاکی به‌سر کنند. امیر اما می‌خواهد عبد را آرام کند. 

راست هم می‌گوید، مگر دوربین‌های مداربسته نیستند؟!نه، انگار نیستند! 

شهرام می‌گوید اینها دکورند؛ گذاشته‌ام کارگران حساب ببرند. البته امیر باور 

می‌کند، اما منطق تماشاچی نه! خلاصه سه‌تایی جسدها را در محوطه پشت 

گاوداری دفن می‌کنند. چند روزی گذشته و حالا سروکله کَس‌وکار کشته‌ها 

به‌حال فکر  تا  امیر که  بگیرند.  از مفقودان خبری  تا  آمده‌اند  پیدا می‌شود. 

می‌کرده اجساد متعلق به کارگران معتاد کارخانه است، شرطی می‌شود، چراکه 

با کشتارگاه  درواقع، اجساد مربوط به سه قوم‌وخویش خوزستانی است که 

شهرام گوشت معامله می‌کردند، البته فعلا!حالا امیر وجدان‌درد گرفته است؛ او 

که خودش دو سالی را به‌دلیل شکستن دست پلیس اجنبی و دیپورتی از اروپا 

در زندان گذرانده، برای کشف حقیقت به شهرام نزدیک می‌شود. شهرام هم 

انگار فقط یک کشتارگاه‌دار ساده در انتظار ورشکستگی و غرق در بدهی‌های 

سنگین بانکی نیست. آن‌هم ورشکستگی ناشی از ورود گوشت‌های برزیلی 

و خرابی بازار گوشت‌ داخلی! شهرام کار ارز هم می‌کند؛ کار دلار هم! و این 

وسط امیر پرسشگر هم، جزئی از بازی شهرام می‌شود؛ شهرامی که خودش 

مهره اول نیست و با بالادستی‌ها کار می‌کند. بیزینس اصلی شهرام قاچاق 

ارز است و کشتارگاه »شکل‌کار« است؛ شاید برای پولشویی! آن سه یخ‌زده در 

سردخانه هم، شکل‌کارشان گاو و گوسفند بوده و بیشتر قاچاقچی دلار بوده‌اند. 

واقعیت این است که فیلم سینمایی کشتارگاه برای بیننده استعاره‌شناس، 

فیلم قابل‌فهمی است. در استعاره برای استعاره‌شناس فیلم قابل‌قبولی است، 

اما مخاطب عام خیلی درگیر نمادسازی‌های فیلم نخواهد شد؛ شاید بیشتر 

درگیر داستان جنایی فیلم شود. اینکه در اواسط فیلم ببینیم شهرام دروغ گفته 

و دوربین‌های مداربسته، صحنه جنایت با حضور خود او را ضبط کرده‌اند در 

معادلات کنایه‌آمیز فیلم قابل‌قبول است، اما فقط در همان مختصات! مخاطب 

گسترده‌تر منطق می‌خواهد، چارچوب شکیل‌تری می‌خواهد تا درام حول این 

چارچوب را بپذیرد. شهرام نماینده دست‌چندم باند ثروت و قدرت است و عبد و 

امیر نماینده دو نسل متفاوت از جامعه؛ دو نسلی که در تقویم بین‌شان فقط سه 

دهه فاصله است، اما در تقدیر، شاید صدها سال از هم دورند. به نسل امیر باید 

»اسما« را هم اضافه کرد؛ دختر یکی از قربانیان سردخانه. نسلی که در فیلم، 

هم اهل معامله است و هم اهل تسویه‌حساب؛ گاهی در معادلات و معاملات 

حل می‌شود و گاهی هم نه، رد می‌دهد.واقعیت این است که فیلم سینمایی 

کشتارگاه در نمایش سطح چندم فساد ورود کرده، درحالی‌که ژستی بیش از 

این به خود گرفته است. البته معذوریت‌ها قابل‌درک هستند، اما ژست‌ها نه! 

کشتارگاه بیشتر درباره قربانیان فساد است تا عاملان و آمران آن. حتی علل 

فسادزایی هم در فیلم غایب است. هر کشتارگاه تعدادی قصاب هم دارد که 

دوربین عباس امینی به‌جز چند ثانیه در لانگ‌شات، سراغی از آنها نمی‌گیرد.

حتی اگر سینمایی هم بخواهیم نگاه کنیم، قربانیان فساد نیاز به استعاره ندارند. 

اتفاقا باید درباره آنها بدون واسطه حرف زد و بدون واسطه قصه گفت. اساسا 

ما در سینمایمان درباره قربانی، زیاد فیلم ساخته‌ایم، زیاد سرسام گرفته‌ایم. اما 

چرا فقط درباره قربانی؟! چرا این معادله هیچ‌گاه موازنه نمی‌شود؟درمجموع 

ساخته امینی در حوزه فنی، اثر سرپایی است. یک امیرحسین فتحی خوب هم 

دارد. حسن فتحی در کنار دوره‌های تخصصی بازیگری در اروپا، از امیرحسین 

فتحی، هنرپیشه استانداردی ساخته است. گریم خوب و بازی به‌اندازه کاراکتر 

امیر، نقطه قوت کشتارگاه است. مانی حقیقی و حسن پورشیرازی چیز تازه‌ای رو 

نمی‌کنند و معمولی‌اند. پورشیرازی را بعد از نقش شوکت سریال نرگس، حفظ 

شدیم. نقش او یا راننده است یا نگهبان یا یک جاهل تواب که در جوانی به چهار 

عمل اصلی ارادت داشته است! باران کوثری و بازی و فیزیک چند وقت اخیرش 

هم بماند برای آیندگان.تولیدات سال 1398 سینمای ایران، نسبت‌به فساد 

اقتصادی حساس شده‌اند. حداقل دو فیلم در آخرین دوره جشنواره فیلم فجر 

به‌طور مستقیم به فساد پرداخته بودند و کشتارگاه عباس امینی یکی از آنها بود. 

نفس پرداختن سینمایی به این معضل در کشورمان به‌خودی خود قابل‌تقدیر 

را شایسته  فیلم  اثر،  این  قابل‌قبول کارگردان در  تاکتیک  و  تکنیک  و  است 

پیگیری تا تیتراژ انتهایی کرده است؛ یعنی کشتارگاه را می‌توان تا فریم پایانی 

به تماشا نشست و این به‌خودی‌خود در سینمای کم‌رمق ایران قابل‌تقدیر است.

ابتدا  که  خطی  دو  ایده  یک  گاهی 

می‌تواند کنجکاو‌کننده باشد، با پرداخت 

کم‌مایه و کم‌ملات، به یک اثر کم‌بضاعت 

تبدیل می‌شود. »کشتارگاه« دچار چنین 

آفتی شده است. عباس امینی فیلم را ساخته است. کسی که پیش 

از این در انجمن سینماگران جوان آبادان فعالیت می‌کرد و چندین 

فیلم کوتاه و مستند و ویدئویی در کارنامه داشت. کشتارگاه، علی‌رغم 

دارد.  حضور  اول  فیلم  به‌عنوان  جشنواره  قوانین  طبق  انتقاداتی، 

درون‌مایه فیلم، تبهکاری به‌خاطر بحران اقتصادی است. در شرایط 

پر از جبر مشکلات اقتصادی، کشتارگاه سراشیبی اضمحلال آدمی 

را نشان می‌دهد. دو ایده قرار است شاکله فیلم را بسازد: جنازه‌های 

ناشناس در سردخانه، قاچاق ارز و تجارت گوشت. گویی نویسنده 

این ایده‌ها را آنقدر بکر دیده که برای بسط دادن داستان و خلق 

موقعیت و شخصیت انرژی زیادی نگذاشته است. فیلم با مایه‌های 

جنایی شروع می‌شود، دوربین روی دست شلخته و رنگ‌های سرد 

ساده‌ترین شیوه استارت‌زدن چنین فیلمی است. موسیقی دارای 

ابهام نیز به حس آغاز کمک می‌کند. ابتدا گمان می‌کنیم فیلمی 

قابل تأمل می‌بینیم. اما بعد از چند سکانس، فضای جنایی کاملا 

ناپدید می‌شود. مهم‌ترین معمای فیلم لو می‌رود و انتظار ما برای 

دیدن ادامه قصه افت فاحش پیدا می‌کند. فیلم از مشکل عدم تمرکز 

مناسب و هدفمندی در پرداخت فصل‌ها رنج می‌برد. بخش‌های 

ابتدایی را به‌سرعت جلو می‌برد که ظرفیت تعمق بیشتر دارند و در 

بخش‌های ثانویه مکث دارد که ملال‌آور است. شاید به‌دلیل همین 

خلأ، فیلمساز دست به دامن ایده‌های بصری متنوع‌تر می‌شود. مثلا 

تغییر اقلیم و لوکیشن‌ها در خوزستان یا نمای مدیوم‌شات دویدن در 

زمین شخم‌زده که من را به یاد نمای شاخصی از فیلم مرشد پل تامس 

اندرسون انداخت. برای تحقق همین تنوع، یک‌خرده داستان بسیار 

نحیف رومانتیک هم در فیلمنامه هست که به‌دلیل عدم‌پرداخت، در 

سطح تمجید از اسم شخصیت زن فیلم و صحبت از ادکلن شخصیت 

مرد می‌ماند. اساسا مشکل فیلم در همین پرداخت‌هاست، یا برای 

پرکشمکش  موقعیت  کمبود  و  داستان  خرده  کمبود  درام،  غنای 

دارد، یا اندک خرده پیرنگ‌هایش را بدون عمق رها کرده است. در 

شخصیت‌پردازی نیز چه در فیلمنامه و چه در بازی، عدم پرداخت 

محکم را می‌بینیم. باران کوثری، تیپ زن عرب خوزستانی را که در 

»روز سوم« یک نقش‌آفرینی درخشان بود، بدون تغییری در این فیلم 

ارائه داده که چون شخصیتش در فیلمنامه الکن است، تلاش او هم 

بی‌نتیجه مانده است. مثلا ما نمی‌دانیم کاراکتر او تا چه اندازه مقتدر 

است و تا چه اندازه محافظه‌کار؟ اگر شخصیتی دارای شرم است چرا 

خیلی زود با کاراکتر امیر صمیمی می‌شود یا در انتها انتقامی رادیکال 

می‌گیرد؟ اگر مقتدر است چرا به امیر می‌گوید که عمو‌هایم می‌آیند 

و بد می‌شود؟ چادری بودنش هم به آن صمیمیت با امیر نمی‌خورد. 

این قضیه درباره شخصیت متولی با بازی مانی حقیقی شدیدتر است. 

یک شخصیت طماع و حقه‌باز که اصلا به طریقه ادای کلمات مانی 

حقیقی نمی‌آید. گریم و چهره حقیقی به نقش نزدیک است اما تا 

دهان باز می‌کند، گویی یک روشنفکر سخن می‌گوید! در این بین 

بازی حسن پورشیرازی می‌تواند کمی به جذابیت فیلم کمک کند. او 

نقش یک نگهبان کشتارگاه را بازی می‌کند که اعتمادبه‌نفس پایینی 

دارد و کاملا مطیع صاحب‌کارش است. هرچند در فیلمنامه رفتار 

کاراکتر کاملا برمبنای منطق علی و معلولی نیست، اما نقش‌آفرینی 

را  فیلمنامه  نقص  گریه‌هایش،  و  خشم‌ها  و  تردیدها  با  پورشیرازی 

می‌پوشاند. امیرحسین فتحی که اولین‌بار در نقش اصلی یک فیلم 

بازی کرده، عملکرد قابل دفاعی دارد. کاراکتر امیر هم که او بازی 

که  کاراکتری  است.  فیلم  شده  پرداخته  خوب  کاراکتر  تنها  کرده، 

دغدغه ساختن آینده‌‌اش را به ما نشان می‌دهد و با توجه به گذشته 

و کمال‌گرایی متوجه می‌شویم چرا با متولی همکاری می‌کند. بازی 

موسیقی  دارد.  انسجام  نیز  برون‌گرایی  و  درون‌گرایی  بین  فتحی 

در  نمی‌کند.  پیروی  منسجم  هارمونی  یک  از  و  ندارد  هویت  فیلم 

یک‌جا عربی می‌شود و در یک‌جا شبیه به موسیقی غیر‌محسوس 

به‌رغم  فیلم‌های جنایی. پرداخت خشونت در فیلم عجیب است، 

از  بعضی  خشونت  کم‌کشمکش  و  کم‌تعلیق  پلات  این  در  اینکه 

موقعیت‌ها می‌توانست به غنای فیلم کمک کند، اما فیلمساز همان 

اندک پتانسیل خشونت را نیز به‌کار نبسته است. مثلا در سکانسی 

که شرخر‌ها به‌سراغ متولی می‌آیند، فیلمساز از قصد درون ماشین 

را نشان نمی‌دهد و سریع کات می‌زند. یا درباره جنازه‌های داخل 

سردخانه یا ذبح دام نهایت تلاش در عدم به تصویر کشیدن خشونت 

بوده است. در مجموع کشتارگاه، فیلم هدر دادن ظرفیت‌هاست. 

به‌رغم اینکه حتی همان ایده‌های اولیه‌اش هم چندان دندان‌گیر 

نیست، اما با پرداخت عمیق‌تر ممکن بود با فیلمی قابل تأمل روبه‌رو 

شویم اما متاسفانه، نتیجه کار ضعیف از آب درآمده است. 

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

    »کمک« پرمخاطب‌ترین فیلم نتفلیکس

درحالی‌کـه وایـولا دیویس، بازیگر فیلم »کمک« سـال ۲۰۱۸ به فیلم انتقاد کرده بود، این فیلم در سـایه جنبش »زندگی سـیاهان مهم اسـت« بـه پرمخاطب‌ترین 

فیلم نتفلیکس بدل شـده اسـت. باوجود نقد فیلم توسـط بازیگران سیاهپوسـت فیلم، در دوران بحرانی فعلی، بسـیاری از تماشـاگران دوباره سـراغ فیلم رفته‌اند 

و آن را بـه پرمخاطب‌تریـن فیلـم نتفلیکـس بدل کرده‌انـد. این فیلم کـه با اقتبـاس از کتابی که یک زن سفیدپوسـت نوشـته و مدت‌ها پرفروش‌ترین کتـاب آمریکا 

بـود و فیلمنامـه و کارگردانـی آن را یک مرد سفیدپوسـت انجام داده، درباره زن سفیدپوسـتی اسـت که خدمتکاران سیاهپوسـت دارد. کمک با اقتبـاس از رمانی 

بـه همیـن نام نوشـته کاترین اسـتاکت بـه کارگردانی تیـت تیلور سـال ۲۰۱۱ اکران شـد، اما توجـه دوباره بـه آن با اقبـال منتقدها روبه‌رو نشـده اسـت. این فیلم 

نامـزدی اسـکار بهتریـن فیلـم را هم کسـب کـرد و اکتاویا اسپنسـر برای بـازی در آن اسـکار بهتریـن بازیگـر زن نقش مکمـل را از آن خود کـرد. منتقـدان و فعالان 

اجتماعـی در شـبکه‌های اجتماعـی بـه این امر اعتـراض کـرده و گفته‌اند می‌تواننـد فیلم‌های خیلی بهتـری را معرفـی کنند که منابـع خوبی برای آمـوزش درباره 

مسـائل نـژادی باشـد. از جملـه ربـکا تئـودور واچیـن منتقـد سیاهپوسـت فیلم که نوشـته اسـت آخریـن چیزی  کـه در ایـن مقطع بـه آن نیـاز داریم این اسـت که 

بنشـینید و »کمـک« را تماشـا کنید که در سـتایش از تبعیض نژادی اسـت. به‌تازگی شـماری از فیلم‌های مربوط به جنبش سـیاهان و حقوق مدنـی آنها به‌صورت 

رایـگان در سـرویس‌های آنلایـن در دسـترس قرار گرفته‌انـد که »عفو منصفانـه«، »کار درسـت را انجام بده« و »من کاکاه‌سـیاه تو نیسـتم« ازجمله آنها هسـتند. 

    جدایی سینماداران از خانه سینما 

انجمن سینماداران سینمای ایران با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به منوچهر شاهسواری، مدیرعامل »خانه سینما« اعلام کرد دیگر به‌عنوان یک صنف زیرمجموعه این نهاد 

فعالیت نخواهد کرد. در بخشی از این نامه که به‌صورت رسمی به خانه سینما ارسال شده، آمده است:»با عنایت به ضرورت بررسی عملکرد نهادهای صنفی و جایگاه واقعی 

صنوف فرهنگی و هنری، در چارچوب فعالیت خانه سینما و لزوم تحلیل و رویکردهای خانه سینما در دهه‌های گذشته و عدم تفکیک جایگاه‌های واقعی اصناف مهم و اساسی 

طی این سال‌ها در پیشبرد سیاستگذاری‌ها و سیاست‌های سینمایی جامعه صنفی، به‌درستی همسو با اهداف عالیه و سیاست‌های تعیین‌شده برای انجمن سینماداران 

ایران در راستای حفظ منافع و صیانت از حقوق اعضا، تکوین و فعالیت و اقدامات موثری صورت نگرفته است و ایضا باتوجه به نوع ساختار جامعه صنفی و اصناف ۳۱گانه 

عضو در آن در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و آفرینش‌های هنری و تجاری فیمابین اصناف مهم و اساسی ازجمله این انجمن که جنبه کارفرمایی دارد، با بقیه صنوف در 

آن دارای نوعی تضاد در منافع در حوزه‌های اقتصادی و سینمایی است که در کلیه تصمیمات و اتفاقات موجود در خانه سینما مشهود و ملموس است و تاثیرات بسیاری 

در معادلات صنفی فیمابین این انجمن با دیگر صنوف در ارتباط با خانه سینما گذاشته است. به‌دلیل تاکید مجدد بر جایگاه واقعی انجمن سینماداران ایران در شاکله کل 

سینمای ایران، با عنایت به رویکردها و عملکرد سه دهه اخیر خانه سینما به‌عنوان یکی از انجمن‌های مهم باسابقه دیرینه، از خانه سینما جدا و خارج می‌شویم. امید است 

انجمن سینماداران ایران خود را ملزم و موظف به اجرای سیاست‌های کلان سینمای ایران در راستای رشد و توسعه آن بداند. با تجدید احترام: انجمن سینماداران ایران.«

    جزئیاتی از آخرین فیلم درحال ساخت اصغر فرهادی

بهمن‌مـاه ۱۳۹۸ بـود کـه زمزمه‌هایـی مبنی‌بـر سـاخت فیلـم »قهرمـان« در شـیراز از گوشـه‌وکنار و رسـانه‌های آن‌سـوی آب‌هـا بازنشـر شـد. براسـاس آنچه نشـریه 

سـینمایی »ددلایـن« مطـرح کـرد، کمپانـی فرانسـوی »ممنتـو« پخـش بین‌المللـی سـاخته جدید فرهادی را نیز برعهده خواهد داشـت. این شـیوه فرهادی اسـت 

کـه پروژه‌هـای سـینمایی خـود را در سـکوت خبـری دنبـال می‌کنـد و حتـی براسـاس آنچـه برخـی فعالان سـینمایی شـیراز بـا خبرگـزاری مهر در میان گذاشـتند، 

او بـرای انتخـاب لوکیشـن فیلمبـرداری نمایندگانـی هـم بـه ایـن شـهر گسـیل داشـته و بـا همـکاری شناخته‌شـده‌ترین مجموعه سـینماهای شـیراز نقاطـی را زیر 

نظـر داشـته تـا کلیـد فیلمبـرداری قهرمـان را در شـهر گل و بلبـل بزنـد. امـا آنچـه بیـش از همـه تازه‌ترین سـاخته فرهادی را کنجکاوبرانگیز سـاخته، ابهامی اسـت 

کـه دربـاره فیلـم یادشـده وجـود دارد و نگاه‌هـا را بـه هرگونـه شـایعه‌ای معطـوف سـاخته اسـت. آنچـه مسـلم اسـت از آن تاریخـی کـه عنوان شـد قهرمـان ظرف دو 

مـاه آینـده بـه مرحلـه پیش‌تولیـد خواهـد رسـید و قـرار اسـت تابسـتان امسـال در شـهر شـیراز فیلمبـرداری‌اش آغاز شـود، بیـش از پنج‌ماه گذشـته و هـر ازچندی 

یکـی‌دو خـط خبـر غیرموثـق بازنشـر می‌شـود کـه بـه‌زودی فرهـادی در شـیراز نمایان خواهد شـد و این اثـر را کلید خواهـد زد. حمید مومنی، کارشـناس اداره‌کل 

فرهنـگ و ارشـاد اسالمی اسـتان فـارس بـه مهـر گفتـه اسـت: »خبـر تولیـد فیلـم قهرمـان در شـیراز صحـت دارد و مجوزهای سـاخت آن از سـوی فرهنگ و ارشـاد 

اسالمی صـادر شـده اسـت. قـرار اسـت »ممنتـو فیلمز دیستریبیوشـن« به‌عنـوان پخش‌کننـده، »قهرمان« را در فرانسـه اکـران کند.«

    ۲ فیلم دیگر هم به »سینماماشین« رسیدند

 پس از نمایش فیلم‌های سینمایی »خروج« و »میهمانخانه ماه نو« در »سینماماشین«، در هفته جاری نیز قرار است دو فیلم سینمایی »سراسر شب« ساخته فرزاد 

موتمن و »کشـــتارگاه« به کارگردانی عباس امینی در این طرح به نمایش درآیند. به گفته منوچهر صفرخانی، مدیر اجرایی طرح سینماماشـــین، با ادامه شـــیوع 

ویروس کرونا و شـــدت گرفتن این بیماری در روزهای گذشـــته، برای کمک به اقتصاد ســـینما و ایجاد تفریحی ســـالم امیدواریم با حمایت مسئولان بتوانیم طرح 

سینماماشـــین را در تمام نقاط ایران راه‌اندازی کنیم؛ طرحی که حتی پس از بازگشـــایی ســـینماها نیز می‌تواند مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به کار خود 

ادامه دهد و برای صاحبان فیلم‌ها نیز درآمدزایی داشته باشد. این تهیه‌کننده و کارگردان درباره شهرهایی که تاکنون این طرح در آنها اجرا شده است نیز گفت: 

»خوشبختانه برخی از مراکز دولتی و خصوصی در شهرهای کشور که در ساعت‌های پایانی شب فضای بلااستفاده برای سینماماشین دارند، از این طرح استقبال 

کرده‌اند. تاکنون در تهران در نقاطی مانند پارک ارم، مجموعه ورزشی تختی، فرهنگسرای خاوران، در استان البرز در مجموعه ورزشی انقلاب و طی هفته جاری 

در استان‌های قزوین، اصفهان، گیلان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقی این طرح اجرا خواهد شد. براساس برنامه‌ریزی‌ها، ۱۵ سینماماشین دیگر هم تا نیمه 

تیرماه در شهرهای مختلف افتتاح می‌شوند. با توجه به اینکه این طرح در کشورمان نوپا و ناشناخته است، امیدواریم با حمایت مدیران در معرفی و فرهنگسازی 

آن قدم موثری را برای ایجاد نشاط و سرگرمی مردم کشورمان در این روزهای سخت برداریم.« 

  چارسو

رسول جلیلی عضو شورای‌عالی فضای مجازی:

کرونـــا تــاثیرش را بر 

همه‌چیز گذاشته است. 

آن‌قدر میهمان ناخوانده 

عجیب‌وغریبی است که 

قصد رفتن ندارد و می‌خواهد همچنان بماند و بتازد. تاثیر کرونا بر حوزه 

فرهنگ آنقدر زیاد است که گفتن از آن مثنوی هفتادمن می‌خواهد. 

حوزه کتاب، تئاتر، سینما و موسیقی همه و همه ضررهای زیادی 

را در این مدت تجربه کردند؛ ضررهایی که شاید جبران آن سال‌ها 

طول بکشد. همه منتظر بودند بعد از تعطیلات عید فطر، سینماها 

باز شوند اما این اتفاق نیفتاد و بالاخره امروز اعلام شد که از ابتدای 

تیرماه سینماها بازگشایی خواهد شد. روز گذشته رئیس‌جمهور 

در جلسه ستاد کرونا اعلام کرد: »سینماها و کنسرت‌ها هم به 

شرط حضور 50 درصد ظرفیت سالن‌ها و رعایت کامل پروتکل‌ها 

می‌توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند.« البته مدتی 

قبل اعلام شده بود سینماها در شهرهای سفید اجازه بازگشایی 

دارند، اما هیچ سینمایی رسما باز نشد. اردیبهشت‌ماه امسال دفتر 

نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی ضوابطی را در 15 بند 

برای بازگشایی سینماها تهیه کرده بود که به نظر می‌رسد همان‌ 

ضوابط با تغییراتی احتمالی برای فعالیت دوباره سینماها به ستاد 

مقابله با کرونا ارائه شده است. اما نکته مهم به‌جز پروتکل‌های 

تهیه‌شده برای سالن‌ها وضعیت نمایش فیلم‌ها است. مدتی قبل 

شورای صنفی نمایش در سازمان سینمایی تشکیل شد و انتخاباتی 

در آن برگزار شد که حاشیه‌های فراوانی را به‌وجود آورد و از آنجاکه 

نتیجه این انتخابات موردقبول خانه سینما نبود، معاون نظارت و 

ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرد، احتمالا انتخابات دیگری 

برای تعیین اعضای شورا برگزار خواهد شد. این اتفاق از آن جهت 

اهمیت دارد که برای تعیین‌تکلیف فیلم‌هایی که قرار است از اول 

تیرماه روی پرده بروند، شورای صنفی نمایش باید فعالیت داشته 

باشد. درباره نمایش فیلم‌ها نیز از ابتدای سال تاکنون بحث‌های 

زیادی مطرح شده که چه آثاری اکران شوند تا مردم از بازگشایی 

سینماها استقبال کنند. خیلی‌ها معتقد بودند باید فیلم‌های کمدی 

یا آنهایی که می‌توانند مردم را به سینماها بکشانند در اولویت اکران 

باشند، ولی هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست از فیلم‌های اکران 

نوروز چه تعداد ریسک اولین اکران سال 99 در روزهای کرونایی 

را می‌پذیرد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد »خوب، بد، جلف2« 

قطعی‌ترین گزینه این اکران است. البته نظراتی هم مطرح شده بود 

که سینماها حتی اگر زودتر باز می‌شدند بدون مخاطب نمی‌ماندند، 

چون در مقایسه با مکان‌هایی که پیش‌تر بازگشایی شدند، امکان 

رعایت فاصله اجتماعی در سینما خیلی بیشتر است. حتی ابراهیم 

داروغه‌زاده، معاون پیشین نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در 

توئیتی نوشته بود: »در بهترین شرایط سینماهای کل کشور روزانه 

صدهزار نفر مخاطب دارند، اما مترو و اتوبوس‌های شهری و مراکز 

خرید با تردد میلیون‌ها نفر فعال شده‌اند.« حالا در شرایطی که 

قرار است سینماها از اول تیرماه با 50 درصد ظرفیت کار خود را 

شروع کنند، به سراغ چند تهیه‌کننده سینما رفتیم تا آنها برایمان از 

شرایطی که این روزها بر آنها گذشته است بگویند و همچنین انتظار 

و توقع‌شان را برای جبران خسارت‌هایی که این چند وقت متحمل 

شدند، بشنویم. مطمئنا این روزها برای همه صنوف سخت بوده، 

اما برای صنوف هنری که همیشه با مشکل روبه‌رو هستند، اوضاع 

سخت‌تر بوده است. 

 ساسان سالور، تهیه‌کننده سینما:

باز شدن سینماها را 

به فال نیک می‌گیرم، اما... 

این مریضی کرونا مطمئنا روی 

همه مشاغل تاثیر گذاشته است و 

فقط اهالی هنر نیستند که از این 

موضوع متحمل ضرر شدند. اما خب چون حوزه هنر همیشه دیوار 

کوتاه‌تری دارد، آسیب بیشتری می‌بینند، مخصوصا در ایران که 

ما امکانات پخش اینترنتی مناسبی نداریم. آسیب بیشتری از این 

موضوع دیدیم. اما این باز شدن سینماها را به فال نیک می‌گیرم و 

امیدوارم، به‌شرطی که ضرری برای مخاطبان نداشته باشد و با رعایت 

پروتکل‌های بهداشتی این اتفاق بیفتد. البته خیلی از مشاغل که 

مطمئنا ضرر بیشتری دارند، زودتر از این کارشان را شروع کردند. به 

نظرم سینما را خیلی راحت‌تر می‌شود تحت کنترل درآورد و خیلی 

راحت‌تر می‌توان مسائل بهداشتی را رعایت کرد. 

امیدوارم مردم از همین ظرفیت 50درصد استقبال کنند و به سینما 

بیایند و تا آخر سال شاهد باشیم که این روند بیماری روبه کاهش 

برود و سینماها کامل باز شوند. در شرایط قبل از کرونا، سینماها، 

مشکلات زیادی داشتند و خیلی از فیلم‌ها در صنف اکران می‌مانند 

و حالا که این مشکل هم اضافه شده است، فیلم‌ها باید از ظرفیت 

50 درصدی سینماها برای اکران استفاده کنند. البته از کمک وزارت 

ارشاد برای این موضوع هم نباید بگذریم، چون ارشاد متولی مساله 

هنر و فرهنگ است. باید از فیلم‌هایی که به این شکل و به‌صورت 

50 درصد ظرفیت سینماها اکران می‌شوند، حمایت کنند. این 

حمایت‌ها می‌تواند در قالب تیزر مجانی تلویزیون باشد یا شهرداری 

بیلبورد در اختیار فیلم قرار دهد؛ حمایت‌هایی که نصف این اکران را 

برای تهیه‌کننده و فیلمساز جبران کند. این مدل اکران هم به ضرر 

تهیه‌کننده است هم سینمادار. امیدوارم به راهکارهای این مدلی 

فکر کنند که سینما بیشتر از این ضرر نکند. 

البته اکران‌های آنلاین هم همچنان ادامه دارد و من تصمیم گرفتم 

فیلم »هایلایت« را به‌صورت آنلاین عرضه کنم، اما درمورد »سه‌کام 

حبس« فعلا تصمیمی ندارم، چون به‌نظرم سه‌کام حبس فیلم سینما 

است و باید روی پرده سینما آن را تماشا کرد، البته بگویم که همچنان 

برای اکران این فیلم با 50 درصد ظرفیت سینماها هم تصمیمی ندارم 

و صبر می‌کنیم تا به شرایط عادی برسیم. 

 سعید خانی، تهیه‌کننده سینما:

خیلی‌ها تمایلی به اکران 

فیلم‌شان در این شرایط 

ندارند

سی‌وهشتمین  در  خانی  سعید 

جشنواره فیلم فجر، فیلم دوزیست را 

به کارگردانی برزو نیک‌نژاد داشت؛ فیلمی که در جشنواره سی‌وهشتم 

فیلم فجر از آن استقبال شد و منتقدان از فیلمی خوب با یک ایده 

خوب نام می‌بردند. به‌سراغ خانی رفتیم تا از این شرایط که سینماها 

تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته‌اند بگوید و در کنارش هم از موضوع 

جدید بازگشایی سینماها با 50 درصد ظرفیت. 

او معتقد است این شرایط پیش آمده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

باید به کمک فیلمسازان بیاید و می‌گوید: »واقعیت این است که 

سینماها اواسط هفته همین 50درصد ظرفیت را هم نداشتند. با 

کمتر از این مخاطب فیلم‌ها اکران می‌شد، اما خب در اواخر هفته و 

تعطیلات استقبال زیاد بود. ما همیشه وقتی اسم از دولت می‌آوریم، 

آنها را به‌شکل پول می‌بینیم که باید از صنف‌مان حمایت کنند؛ مثلا 

وام یا تسهیلات دیگر اختصاص دهند.ببینید، یک واقعیت وجود 

دارد که صاحبان آثار هم تمایلی به اکران فیلم‌هایشان ندارند، چون 

شرایط خوبی برای اکران نیست و دلیلش هم این است که بالاخره 

خانواده‌ها شاید راضی نباشند که فرزندشان یا خودشان در این 

شرایط کرونایی به سینما بیایند. برای همین باید برای فیلم‌هایی که 

در این شرایط خاص راضی به اکران می‌شوند، حمایت درنظر بگیرند. 

مثلا می‌شود براساس کیفیت فیلم‌ها، یک بودجه تبلیغاتی برایشان 

در نظر گرفته شود و از صداوسیما هم درخواست شود در تبلیغات 

به این فیلم‌ها کمک کند. این کارهای تبلیغاتی مهم است، چون 

این نگرانی وجود دارد که مردم استقبال نکنند، ولی اگر فیلم خوب 

باشد و تبلیغات درست انجام شود، مردم استقبال می‌کنند. در این 

صورت نگرانی 50 درصد ظرفیت باقیمانده هم برای تهیه‌کننده‌ها 

وجود ندارد. ما خودمان تصمیمی برای اکران »دوزیست« نداریم و 

فکر می‌کنم برای پاییز مناسب اکران باشد، اما فعلا تصمیمی برای 

اکران آن نداریم. البته این را نیز بگویم که از ابتدا هم تصمیم‌مان 

برای اکران در پاییز بود. 

شرایط اهالی سینما برای اکران دوباره 
گفت‌وگوی تهیه‌کنندگان سینما با »فرهیختگان«؛ در پی خبر بازگشایی سینماها   از اول تیرماه 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

 فیلم شما فیلم ژانر است؟ به‌سمت مخاطب عام آمدید یا... 

طبق تعریف الان نمی‌توانید بگویید این فیلم ژانر دارد یا ندارد. الان ژانرها تضعیف شده است. بیشتر کلمه ژانر را 

به‌کار نمی‌برم چون هر ژانری را بخواهید به‌کار ببرید باید مولفه‌ها را داده باشید. 

می‌خواستم بگویم این فیلم جنایی است، ولی احساس کردم برخی قسمت‌ها همخوانی نداشته باشد. 

خیر، کاملا قصه را باز می‌کنم حتی به شکلی که در 20 دقیقه اول ما می‌گوییم قاتل چه‌کسی است. وقتی همه 

دست‌ها را رو می‌کنید یعنی موضوع جنایت نیست، بلکه عوامل این جنایت مطرح است. 

البته داستان جنایی این مدلی هم هست که از ابتدا قاتل مشخص است و همراه می‌شوند تا پیدا شود. 

بله، ولی ما دنبال قاتل در فیلم نیستیم. ما قاتل را دنبال نمی‌کنیم. پروسه‌ای که به این می‌رسد این است که اهمیت 

انسان چقدر پایین آمده است. 

اگر بگوییم فیلم شخصیت مثبت ندارد، درست است؟ نهایتا خاکستری هستند. 

من خودم عاشق شخصیت‌های خاکستری هستم، ولی اینکه مثبت و منفی را چطور می‌توانیم تعریف کنیم؟

مردم مستضعف خوزستان را هم نشان می‌دهید که دلار قاچاق می‌کنند. هر کسی در این وضعیتی که 

می‌بینیم به‌نحوی دخیل است. 

همین است؛ تعریف مثبت، منفی و خاکستری از نظر اخلاقی است یا از نظر فیلمنامه و شخصیت‌پردازی است؟

صحبت ما بیشتر دراماتیک است. 

شما بحث اینچنینی نمی‌کنید. یک زمانی درباره کاراکتر قصه حرف می‌زنید و مثل خود فیلم حرف می‌زنید یعنی 

یک‌جایی می‌گویید فیلمنامه و یک جایی می‌گویید اخلاق! مکافات عمل در این فیلمنامه نیست، در واقع آن 

اخلاق است. 

جهان فروپاشیده‌ای است که می‌بینیم. وضع خراب است و واقعیت هم دارد. الان در این ماجرا چه‌کسی 

مقصر است؟ همه به یک نحوی مقصر هستند یعنی این‌طور نیست یکی ظلم کرده باشد و دیگری مظلوم 

باشد. 

بحث همه نیست، درباره سیستم حرف می‌زنیم. یک سیستم غلط نتیجه‌های غلط دارد. وقتی طراحی سیستم 

اقتصادی بیمار باشد آدم‌ها برای گذراندن زندگی خود و زنده ماندن مجبور هستند در این سیستم غلط کار کنند. 

این مجبور بودن شامل متولی )صاحب کشتارگاه در فیلم( هم می‌شود؟

همه اینچنین هستند. 

یعنی متولی هم قربانی است؟

او هم قربانی است؛ میل انسان به‌سمت تخلف وجود دارد. کشورهایی که پیشرفته هستند لزوما انسان‌های شریفی 

ندارند، آنجا قانون دارد و افراد را مدیریت می‌کنند یعنی با قانون کشور را مدیریت می‌کنند. وقتی در قانون مساله 

داریم، شهروندان هر کاری کنند شبیه مجرمان می‌شوند. 

الان آن بانک را شبیه فیلم‌های آمریکایی که بانک مردم را بیچاره می‌کند، مشاهد کردیم. بانک چنین 

نقشی در سیستم اینجا داشت؟

اینکه مثل فیلم‌های آمریکایی باشد نیست، یک آدمی است که بدهی بانکی دارد و ظاهرا وارد جزئیات بانکی 

نمی‌شویم. نمی‌دانیم بانک این را بدبخت کرده یا خیر. آدمی است که وام سنگینی گرفته است و نمی‌تواند وام را 

برگرداند. از قرار و مدار در قصه چیزی نمی‌فهمیم. 

بالاخره یک سیستم است. البته سیستم را در فیلم کمتر می‌بینیم. بگذریم... آقای امینی نسبت به 

فیلم‌های قبلی بیشتر به‌سمت مخاطب عام آمدید؟

من خیلی به مخاطب عام و خاص فکر نمی‌کنم. سعی می‌کنم قصه بگویم و فکر می‌کنم اگر این سال‌ها این اتفاقات 

اکران و بازیگران چهره نبود فیلم‌های قبلی هم به‌راحتی می‌توانستند اکران شوند و تماشاگر خاص خود را داشت. 

همان‌طور‌که در سال‌های قبل فیلم‌های مجید مجیدی یا فیلمسازان دیگری که با بازیگران نوجوان کار می‌کردند، 

اکران و دیده می‌شد.

 

فضا آن زمان فرق می‌کرد. 

فضا فرق می‌کرد و اقتصاد سینما متفاوت بود. الان سینمادارها و حلقه‌های اکران تصمیم‌گیری می‌کنند. آن 

زمان دغدغه فرهنگ بود. الان به‌نظرم دغدغه کاملا اقتصاد است. این بازیگران هستند که تفاوت می‌کنند والا از 

نظر بعد شما با مخاطب همان مسیر قبل را می‌روید. همیشه لحن خود را سعی کردم حفظ کنم. طبیعتا ممکن 

است فیلمی ضعیف‌تر باشد یا فیلمی قوی‌تر باشد، تجربیاتی است که در مسیر فیلمسازی وجود دارد. اینکه 

بخواهم فیلمی را بسازم که تماشاگر را انتخاب کنم یا برای تماشاگر بسازم، نبوده و چنین فکری نکردم. همه 

فیلم‌ها را فکر کردم برای تماشاگر بسازم ولی متاسف هستم در ایران کارهای قبلی من مخاطب کمتری داشتند 

چون اجازه اکران نداشتند. 

پروانه اکران نداشتند. 

بله، مجبور بودم خارج از ایران اکران کنم و خوشبختانه اکران‌های بسیار موفقی در خارج از ایران داشتم. 

الان مقدار زیادی از این فیلم قاچاق شد، ولی خلاصه دیده شد. بازخوردهایی که داشتید چطور بود؟

در بازخوردها وزنه طرف مثبت ماجرا برای من بیشتر بود. یعنی کسانی که فیلم را دوست داشتند و نمی‌خواهم 

بگویم به لحاظ درصدی چقدر بودند، آن‌طور که من برداشت می‌کنم بازخورد مثبت بیش از نقد داشتم. این 

را هم باید اضافه کرد که حوزه نقد در ایران خیلی وسیع شده و قبلا معلوم بود چه کسانی منتقد فیلم هستند 

و مهم بود چه نام‌هایی درباره فیلم حرف می‌زنند. 

الان پیج اینستاگرام کافی است. 

بله، پیج اینسـتاگرام تبدیل به جایگاهی شـده برای منتقدهای کوچکی که 

هـر کسـی را نقـد می‌کننـد. البتـه هر کسـی باید نظـر بدهد، امـا به‌عنوان 

نقـد فیلـم نمی‌توانـم روی ایـن نوشـته حسـاب کنـم. یعنـی بـرای مـن 

راهگشـا نیسـت، از جملـه منتقـدی کـه خوشـش آمـده یا بـدش آمده 

اسـت. بـه هـر حـال منتقـد فیلـم هسـتند و مخاطـب بـه اعتبار اسـم 

آنهـا نوشـته را می‌خواند. 
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امینی کارگردان فیلم سینمایی »کشتارگاه« در گفت و گو  با  »فرهیختگان«:

سوژه کشتارگاه  از کف خیابان آمد


